
 

 ازمنظرابن سينا گزاره هاي اخلاقي
                        

 ليلا شفاعي تكليميي، عين الله خادمدكتر 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

 فلسفه و حكمت اسلامي -گروه معارف و الهيات 

 چكيده

آراء ابن سينادربحث گزاره هاي اخلاقي، دردوحوزه قابل بررسي است: يك حوزه ي منطقي كه بحث از احكام قضاايا      

و مواد آن است؛ لذا براي شناختن جايگاه گزاره هاي اخلاقي، لازم است مبحث قضايا، اقسام قياس ومواد و مباادي آن  

بدأ صدور احكام و قضاياي اخلاقي و حسن و قاب  ااياي ياا    را بررسي نماييم. حوزه ي ديگر، كلامي است كه بحث از م

 عقلي است. 

اعتقاد ابن سينا به مبدأيت شرع از يك سو و مقدم دانستن عقل بر شرع از سوي ديگر ديدگاه او را هام از اشااعره       

اي ابن سينا معرفي جدا مي كند و هم از معتزله. لذا مي يوان يك نوع رويكرد اعتدالي رادرپذيرش حسن وقب  افعال بر

كرد كه حد واسط واقع گرايي و ناواقع گرايي محض است؛ چراكه واقع گرايان براي گزاره هااي اخلاقاي فقاط ارزشاي     

مستقل ازشناخت بشرقائلند ودرمقابل، ناواقع گرايان احكام اخلاقي را حاصل يوافق اجتماعي وعقلايي مي دانندونوعي 

 . اين مقاله به چگونگي دستيابي به اين رويكرد اعتدالي مي پردازد.       گرايي دريفكرشان راه مي يابدنسبيت

 

 نيعي-نسبيت -آراء محموده-اسباب شهرت-مشهورات-حكمت عمليكليدواژه ها: 
 

 طرح مسأله
رد كه همواره ابن سينا علوم را به دونوع تقسيم مي كند: پايدار و ناپايدار؛ و حكمت عملي را از جمله دانش هاي پايدار بر مي شم    

او در ابتداي دانشنامه ي علائي  (1تازه و زنده است. لذا اين بخش از حكمت را حقيقي مي داند. )بيروني، باقري، زيباكلام، مقاله ص 

 و منطق شفا حكمت عملي را به سه مورد تقسيم مي كند:

  ،حكمت عملي يا در ارتباط با ديگران است كه علم تدبير مدُُن )شهر( است 

 ررابطه با اهل منزل است كه علم تدبير منزل مي باشد،يا د 

 .ويا مربوط به شخص واحد است كه تهذيب اخلاق نام دارد 

. بدراي واكداوي   ازديدگاه ابن سينا مي باشدد  مسأله ي اصلي اين پژوهش، چگونگي صدور گزاره هاي اخلاقي و ملاك پذيرش آنها    

آيا گزاره هاي اخلاقي از يقينيات هستند يا غير يقيني اند؟ مبدأ صدور اين گدزاره  اين مسأله، بررسي پرسش هاي زير ضروري است: 

ها عقل است يا شرع؟ آيا اساسا حسن و قبح افعال و گزاره هاي اخلاقي ذاتي است يا شرعي؟ اگر شرعي است، بدراي پدذيرش شدرع    

 چه ملاكي وجود دارد؟

 

     يقسيم بندي بديهيات(1



 

جزو علوم برشمرده شده، براي شناخت جايگاه گزاره هاي اخلاقي و مبادي آنها نيازمند تبيين مبدادي علدم    از آنجا كه اخلاق نيز    

تعبيدر  « علم حاصل به غير اكتساب فكري»هستيم. چنان چه ابن سينا نيز علوم را به بديهي و نظري تقسيم كرده و از علم بديهي به

ص  ،1141تقسيم نموده است: )ابدن سدينا،   « تصديقي»و« تصوري»را نيز به   وهريك« مكتسب به فكر»نموده و ازعلم نظري نيزبه 

11) 

علوم اكتسابي تصديقي به واسطه ي قياسي كه طبق موادمورد نياز هرعلم تشكيل مي دهيم حاصدل مدي شدود و علدوم اكتسدابي         

 درتعريف مشخص مي كنيم به دست مي آيد.   حدي كهي تصوري نيزبه واسطه

قياس و مواد تعريف حدي لازم است كه بديهي و غيرمكتسب باشند چرا كه علم اگر محدود به مكتسبات باشد، دور حد وسط در     

 يا تسلسل لازم مي آيد.

اگر علم بديهي تصوري و تصديقي وجود نداشته باشد و علوم در علم نظري منحصر باشند، دور يا تسلسدل لازم مدي آيدد و هدردو        

ارفي، شود كه حصول معرفت ممكن نباشد و خلاف فرض اين اسدت كده مدا فدي الجملده علدم داريم.)عد        باطل است؛ زيرا موجب مي

1831، 672    ) 

 (117، 1141، جناب ابن سينا در منطق شفا به اين نكته صريحا اشاره دارد )ابن سينا      

ن )علم حضوري( حاصل است. چنين نيسدت  معتقد است كه هرعلمي يا با برهان )علم حصولي( به دست مي آيد يا بدون برهاو ا     

كه همه ي علوم بديهي باشند و يا همه ي علوم نظري و اكتسابي، بلكه حق اين است كه گفته شودبعضي ازمعلومات بديهي و بذاتده  

 .باشند، حاصل مي گردندميعلوم بديهي وبه واسطه ي قياساتي كه حدوسط آنها ازمعلومات بديهيبرمبناي هستندوبعضي ديگر

 از آنجا كه علوم بديهي نيز يا تصوري اند و يا تصديقي، لازم است كه شرحي مختصر براين دو دسته نيز عنوان شود.    

 بديهيات يصوريالف(
از آنجا كه علم اخلاق با گزاره هاي اخلاقي سروكار دارد، تصورات از حيطه ي اين بحث خارج مي گردد و تنها به اشارتي كفايدت      

 مي كنيم.

تصورات بديهي يا حسي اند مانند تصور حرارت و برودت و...؛ و يا عقلي اند مانند تصور وجود، وحددت وجدوب و امكدان و....؛ و يدا         

وجداني اند كه در پرتو وجدان يا علم حضوري نفس در ظرف ذهن آدمي كه موطن علم حصولي است ساخته مي شوند مانند مفهوم 

 ترس، غم، شادي.

 بديهي نظر به كيفيت پيدايش آنها بر سه قسم اند: پس تصورات    

 الف(تصورات بديهي حسي اعم از مدرك به حس ظاهر يا باطن

 ومنطقيفلسفي ثانيهومعقولاتاوليازمعقولات اعمعقليبديهيب( تصورات

 (112 ،1831ج( تصورات بديهي وچداني كه پيدايش آنها متفرع بر علم حضوري نفس است.)عارفي،

 يهيات يصديقيبدب(
كل بزرگتدر  »يا « اجتماع نقيضين محال است»تصديقات بي نياز از استدلال را بديهيات تصديقي نامند مانند تصديق به قضيه ي     

 «.از جزء است

همچنان كه صناعات منطقي شامل برهان و جدل و مغالطه و خطابه و شعر مي باشد، هريك از اين صناعات نيز بديهي باب خدود      

ا دارد. ضمن اين كه اين بديهيات از نظر جوهري با هم تفاوت دارند، اما يدك مابده الاشدتراك در اينهدا وجدود دارد و آن اسدتغنا از       ر

 استدلال است. 



 

طبق نظر صريح ابن سينا، مبادي برهان را بديهيات واضح الصدق تشكيل مي دهند و مبادي جددل از واجبدات القبدول تأسديس         

اره ي مغالطه و شعر و خطابه نيز به جهت كاربردي كه درهريك مورد نظر است، مبادي متفاوت مدي شدود. مددلا در    يافته است. درب

مغالطه كه صرفا جهت گمراه سازي و به خطا افكني رقيب است، مبادي معرفتي به لحاظ حيديتدي كده بده كدار گرفتده مدي شدوند        

تخيل را مدنظر دارند، از مبادي خاص خود بهره مي گيرند كه در اين عبارت متفاوت هستند و خطابه و شعر نيز از آنجا كه تهييج و 

 (141-114، 1838،ابن سينا مي توان آنها را دريافت و استخراج نمود: )ابن سينا

به طور كلي تصديق يا بديهي است يا نظري، تصديقات نظري به كمك فكر و از طريق قياس و استقراء و تمديل بده دسدت مدي         

ولي تصديقات بديهي بي واسطه نزد عقل حاضرند بدون نياز به قياس و ديگر اقسام استدلال. اينها مبادي تمام اسدتدلال هدايي    آيند

 مي باشند كه در علوم مختلف به كار مي رود و به معقولات نخستين مشهورند. 

 (112، 1832تصديقات بديهي در درجه ي اول به چهار گروه عمده تقسيم مي شوند: )خليلي،      

 مسلمات، مظنونات و آنچه با آنهاست، مشبهات، مخيلات      

 مسلمات خود به دو دسته ي معتقدات و مأخوذات تقسيم مي شوند.      

 معتقدات نيز سه قسم دارد: يقينيات )واجب القبول(، مشهورات و وهميات      

 يقينيات نيز به شش دسته تقسيم مي شوند:      

 اوليات، مشاهدات، مجربات، حدسيات، متواترات، فطريات.      

 برهان راتشكيل مي دهندكه مفيدتصديق جزمي يقيني اند.اين شش قسم مقدمات صناعت      

گروه دوم از مسلمات، مأخوذات هستند كه خود شامل دو گروه است: مقبولات، تقريريات يا مسلمات. مقبولات قضدايايي هسدتند      

كه دانشمندان و يا پيشواياني كه گمان نيك به آنهامي رود قائل بدانها هستند، اما تقريريات قضايايي هستند كه در مقام احتجاج بده  

 د مخاطب انكارناشدني هستند.كار گرفته مي شوند و نز

 تقريريات سه قسم است: علوم متعارفه، مصادرات، اصول موضوعه    

همان طور كه برهان از مقدمات يقيني تشكيل مي شود، جدل داراي مقدمات مشهوره و مسلمه مي باشدد و هددف از آن اسدكات       

 خصم است. 

 زيم كه مورد بحث ماست و مابقي را به جايگاهشان وامي گذاريم.جهت اختصار، تنها به قسمي از اين بديهيات مي پردا      

 

 اقسام مشهورات(2

 آنگاه كه ابن سينا اقسام  بديهيات تصوري و كاربردشان در صناعات را به اجمال توضيح مي دهد، مي فرمايد:        

ارند كه اندر طبع خرد به اوّل كارست و نه چنان اند كه عامّه و مانند عامّه چنين پنداما مشهورات كه جز مشهورى ندارند، مقدّماتى"

بود و  ليكن از كودكى مردم آن شنود و همه شهرها يا بيشتر شهرها بر آن اتّفاق كرده باشند يا چيزى بود كه عقل واجدب نكندد بده    

كده: آنجدا    -ى آن بدود و هر چه بدين ماند يا سبب وى استقرار بود يا سبب و -و رحمت -اوّل طبع و ليكن خوى مردم از معنى شرم

شرط بگيرد. و حكم برگردد و ليكن آن شرط باريك بود و عامّه مردم نداند، پس همچنان بى -شرطى باريك بود كه بدان شرط: حال

و مدال مشهورات چنان بود كه گويند: داد واجب است، و دروغ نشايد گفتن و چنان كه گويند پيش مردمان ، عدورت نبايدد گشداد و    

 (164-161 ،1838ابن سينا،) "ناه نبايد آزردنگكس را بى
 در اين جا توضيح چند نكته ضروري است:     



 

نخست اين كه از عبارات ابن سينا در منطق دانشنامه علائي و شفا و ديگر مكتوباتش مي توان فهميد كه عمدده ي مدالهداي او از       

ي كند به مشهورات بپردازيم، ارتبداط تنگاتندا ايدن قسدم از مبدادي      مشهورات، گزاره هاي اخلاقي اند. پس آن چه كه ما را ملزم م

 معرفت با علم اخلاق است. 

دوم اين كه: مشهورات در نظر عامه، اولي پنداشته مي شوند درحاليكه چنين نيستند و اين يعني اين كه به هيچ عندوان واجدب        

 قبول مي باشند.الصدق نمي باشند، ليكن چون عامه بدان اقرار دارند، واجب ال

سوم اين كه: وجهي در اين مشهورات وجود دارد كه اغلب مردم به آن توجهي نمي كنند، چنان چه اگر ايدن وجده لحداظ شدود،         

شرطي را درنظر گرفت كه گفتن « دروغ قبيح است»اعتبار گزاره ساقط مي شود. مي توان چنين برداشت نمود كه مدلا در قضيه ي 

 از هلاكت نجات دهد و با لحاظ كردن اين شرط، قبح دروغ ساقط مي گردد.   دروغ جان انساني را

 براي فهم دقيق ترديدگاه ابن سينا درباب گزاره هاي اخلاقي ضروري است به تقسيم بندي ديگري از مشهورات اشاره نماييم.   

 الف(مشهورات به معناي اعم و اخص
 از نظر ابن سينا دو معناي عام و خاص براي مشهورات وجود دارد:    

مشهورات خاص قضايايي هستندكه برمبناي آراء وانديشه هاي گروهي ازمردم استواراست كه بده ندوعي برمدي گرددبده قدراردادو          

  ناميده است.« تأديبات صلاحيه»يا « آراء محموده»خواسته هاي جمعي. او اين گونه قضايارا 

معناي عام قضاياي مشهوره نيز شامل هر قضيه اي مي باشد كه مورد پذيرش عمومي و همگاني باشد مدل بسياري از بدديهيات و      

اوليات. لذا اين مفهوم عام گستره اي به پهناي تمامي قضاياي بديهي و اولي دارد. هرگاه اين قضاياي مشهوره بدون قيد به كار روندد،  

 (  161، 1838، )ابن سينا ورات مي باشند.مفيد معناي خاص مشه

 ب(مشهورات حقيقي و غيرحقيقي
ابن سينا در تقسيم بندي ديگري، مشهورات را به دو دسته ي حقيقي و غيرحقيقدي تقسديم مدي كندد كده مشدهورات حقيقدي            

شده مي باشدند. بدراي مشدهورات    مقبوليت عام داشته و در مقابل، مشهورات غيرحقيقي  نزد گروهي معين يا اكدريت مردم پذيرفته 

و قضاياي ديگدري از ايدن   « خون نجس است»يا « گوشت مردار حرام است»غيرحقيقي مي توان از قضاياي رايج ديني ياد كرد مدل 

 دست.

 

 ( اسباب شهرت3

( آورده است 661ص 1كه ابن سينا به تفصيل در متن الاشارات والتنبيهات، )ج شود مختلف استاموري كه باعث صدور حكم مي   

 )افضلي، مشهورات، پژوهشكده باقرالعلوم( شود:به اختصار توضيح داده مي كه ترين عوامل برشمردهچند عامل را به عنوان عمده و

كه مشهورات به معنداي اعدم همانندد    قضايايي است كه سبب شهرتش اين است كه يك امر بديهي است، چنان. واجبات القبول: 1

 گونه هستند. ينفطريات و اوليات ا

اند. از باب نمونه حكم به حسدن عددالت و   قضايايي است كه عقلا بر آن به دليل مصلحت نوع بشر توافق كرده. ياديبات صلاحيه: 6

نامند، نزد اكدر قبح ظلم از چيزهايي است كه به دليل رعايت مصالح نوع بشر صادر شده است. اين نوع قضايا را آراي محموده نيز مي

را كده احكدام و الزامدات    نگدرش   دانان همه يا اكدر قضاياي اخلاقي از اين قبيل است، هرچند برخي از فيلسوفان معاصدر ايدن  منطق

هدا را داراي واقعيدت   شدمارند و آن اخلاقي را از اين سنخ بدانيم و براي آن وراي توافق آراي عقلا حقيقتي قائل نباشيم، مدردود مدي  

 .دانندمي



 

حكم به لزوم دفاع از وطن چيدزي   مدلاست كه ريشه در خلق انساني دارد. قضايايي است كه سبب شهرت آن حكمي  . خلقيات:8

است كه ميان مردم شهرت دارد و عامل آن نيز به تعبير برخي از انديشوران صفتي است كه در نفس انساني راسخ شده و نزد برخي 

 گونه امور احكامي را صادر كند.تواند در اينه كرده و بر اساس آن ميدر درون آدمي تعبي دديگر وجداني است كه خداون

هدا از آن خدالي   قضايايي است كه سبب صدور حكم در آن عواطف احساسات و حدالات خداص روحدي اسدت كده انسدان       عواطف:.1

كه از فطرت انسداني  ود، مگر آنشداند. هيچ انساني از رنج كشيدن ديگران شاد نمينيستند. هر انساني كمك به مظلوم را ممدوح مي

 خارج شده باشد

ها عادت افراد يك جامعه است. در جوامع مختلف بدراي احتدرام بده مهمدان از جداي      قضايايي است كه سبب شهرت آن . عاديات:1

 دهند.كه از اين عاديات بيرون روند مورد مذمت قرار ميشوند و مانند آن. جامعه كساني را خود بلند مي

 به هرحال موارد ذكر شده به حصر عقلي نيست و مي توان موارد ديگري را نيز بدانها افزود.    

 

 سهم عقل در مقبوليت گزاره هاي اخلاقي(4

ناظربه قياسداتي  چرا كه مشهورات اعتماد ابن سينا به عقل سليم درگزاره هاي اخلاقي حائز اهميت بسيار است.  چنانچه ذكر شد،    

     (62، ص1144)ابن سينا، . دوسط آنها از عقايد رايج بين مردم تشكيل شده اند و مورد توافق عقلايي هستندمي باشند كه ح

در اين جا با توجه به اين كه ابن سينا اعتبارامور مشهوره را به جمهور )اجماع عقلا( محدود مي كند، تكيه بر عقلي بودن گدزاره       

گروه از مقدمات كه موادشان از مشهورات تشكيل شده، تنها در قياسات جدلي كداربرد دارندد و    هاي اخلاقي رخ مي نمايد. البته اين

 از باب صدق و كذب مورد سنجش واقع نمي شوند بلكه در اين جا تنها حسن و قبح آنها معتبر است. 

است دو مكتب فكري در اخلاق بررسي  اين موضوع ايجاد اشكالاتي كرده كه ناظر به نسبيت گرايي در اخلاق است. در اينجا لازم    

 .شود تا جايگاه ابن سينا در اين مكاتب مشخص گردد

 الف(واقع گرايي

يكي از بنيادي ترين مباحث در فلسفه ي اخلاق بررسي اين مسئله است كه آيا احكام اخلاقي حاكي از واقعيتي خدارجي و عيندي      

 هستند يا خير؟

توانددخبر از واقعيتدي عيندي در    ميبرچندمدال ساده. يك جمله ي خبريقبل از ورود به اين بحث لازم است مروري داشته باشيم   

خارج بدهد مدل اين جمله: خورشيد يك ستاره است. اين يك جمله ي واقع نماست، اما گاهي جمله ي خبري مدي تواندد حداكي از    

ز اين لباس خوشم مي آيد. گاهي نيز يك قرارداد و توافق اجتماعي خاصي بده شدكل جملده    احساسات و سلايق شخصي باشد مدل: ا

ي خبري عرضه مي شود مدل: اين خيابان يك طرفه است كه اين دو مورد مذكور واقع نما نيستند و از امدري عيندي حكايدت نمدي     

يك جمله ي دستوري تنها به ميل و خواست انشداء  كنند. در جملات انشايي نيز شبيه به اين تقسيم بندي موجود است، مدلا گاهي 

 كننده برمي گردد و هيچ عينيتي در خارج ندارد، مدل: بنشين، برو، و امدال اين ها.

گزاره هاي اخلاقي نيز به دو صورت عرضه مي شوند، گاهي در چارچوبي انشايي مدل راستگو باش، و گاهي به شكل يك جملده ي     

ن ناپسند است. اكنون سؤالاتي مطرح مي شود كه پاسخ به آنها ضروري است: آيا ايدن جملده هدا قابدل     اخباري است مدل: دروغ گفت

 تأويل به يكديگر هستند يا از پايه و اساس متفاوتند؟ و آيا اين ها حكايت از واقعيتي عيني و خارجي دارند يا نه؟

تقسديم  « غيدر واقدع گدرا   »و « واقع گرا»ه مكاتب اخلاقي مكاتب اخلاقي مختلف براساس اختلاف نظرشان در پاسخ به اين پرسش، ب

شوند. در مقابل، مكداتبي كده   گرا ناميده ميمكاتب غير واقع شوند. مكاتبي كه معتقدند ارزش و لزوم اخلاقي، واقعيت عيني نداردمي

   گيرندقرار مي« واقع گرايان»معتقدند ارزش و لزوم اخلاقي، واقعيت عيني دارد در گروه 



 

 ه طوركلي واقع گرايان اخلاقي چهارادعارامطرح مي كنند:ب     

هااوصافي نظير خوب، بد، درست، نادرست، فضيلت و رذيلت كه بده حقدايق غيدر     د حقايق اخلاقي در عالم وجود دارند و به تبع آن1

 اند. باشد، محقق اخلاقي نيز تحويل پذير نمي

 ها و احساسات مدا مسدتقل   گرايش كنيم( و از اميال، انديشيم و صحبت مي مي)حالتي كه در آن حالت  اين حقايق از آگاهي ما -6

 اند.

صدادق   تواندد  دهندكه مي اندكه خبرازواقعيتي مي هاي اخلاقي قابليت صدق وكذب دارندوبه بيان ديگرگزاره هاي اخباري گزاره -8

 يا كاذب باشند.

  اند.   ها و ادعاهاي اخلاقي صادق دست كم برخي از گزاره -1

يكي از مناسب ترين تبيين هايي كه براي واقع گرايي اخلاقي صورت گرفته، اين مسئله را در دو محور مفاهيم اخلاقي و احكدام و     

روندد و معمدولا فعلدي از    گزاره هاي اخلاقي مورد بررسي قرار داده است. در اين تبيين مفاهيمي كه در جملات اخلاقي به كدار مدي  

اندد؛ همچندين اسدت مفداهيمي كده      ا وصفي از افعال اختياري اويند از نوع معقولات ثانيه فلسفي دانسته شدهافعال اختياري انسان ي

شوند، مانند مفاهيم خوب، بد، درسدت، نادرسدت، الدزام، بايسدته و نبايسدته. ايدن       درمحمول احكام و گزاره هاي اخلاقي استفاده مي

صداق خارجي و مابازاي بيروني ندارد و از جهتي داراي منشا انتزاعدي خدارجي   باشند كه از يك جهت ممفاهيم مانند مفهوم علت مي

 است. مدلا آتش علت حرارت است. چيزي در خارج بجز آتش و حرارت نداريم و از اين جهت علدت وجدود عيندي خدارجي نددارد     

 (121-121، 1838)حسيني قلعه بهمن،

ن يد شوند. اني محقق مييزي كه از آن گرفته شده است در عالم عيواسطه چزمانندمفهوم علت به يمي مانند خوبي و بدي نيمفاه    

ز يشوند. احكام و گزاره هاي اخلاقي ناري با هدف اخلاق انتزاع مييا صفتي اختيان فعل و يسه رابطه ميت ذهن و مقايم با فعاليمفاه

ي در يد هدا تدابعي از واقدع گرا   ي در گدزاره يد واقع گرا ا صفت اخلاقي با هدف اخلاق را دارد ويان فعل و يانگري رابطه ميهمان نقش ب

  م استيمفاه

 ب(ناواقع گرايي
درمقابل واقع گرايان، ناواقع گرايان  احكام اخلاقي را حاصل توافق و قراردادهاي اجتماعي و عقلايي مي دانند. به اين ترتيب مدي      

 توان نوعي نسبيت گرايي را در ديدگاه ناواقع گرايان مشاهده كرد كه نقدهايي را به آن وارد مي دانند.  

ردادگرايي اخلاقي نوعي ذهني گرايي است كه نيازمند نسبي گرايي مي باشد. دوم اين كده  اولين اشكال اين است كه پذيرش قرا     

نسبي گرايي پيامد ديگري دارد و آن كدرت گرايي است. يعني دو حكم متعارض اخلاقي در جامعه به طور همزمان موجده و يكسدان   

تن امكان نقد اخلاقي است، چرا كه وقتي جدز شدهرت   باشند. سومين مشكل نيز تالي فاسد دو مقدمه ي قبلي است و آن از دست رف

اگر نتدوان  اجتماعي معياري براي سنجش افعال اخلاقي وجود نداشته باشد، چگونه مي توان از حسن و قبح اين احكام سخن گفت؟ 

ن عقلاندي  يدي كدرد. تب دگاه ها و مكاتب اخلاقي مختلف را ارزش گدذاري  يتوان داحكام اخلاقي را با استدلال و برهان همراه كرد نمي

 اي منطقي برقرار باشدني رابطهيق عيها و حقاان ارزشياحكام اخلاقي تنها در زماني ممكن است كه م

مي تدوان او را   آيا مشهورات و مشهورات را نيز حاصل توافق عقلايي برمي شمارد، از باتوجه به اين كه ابن سيناقضاياي اخلاقي را    

 ؟ناواقع گرا حساب كرد

گرقضاياي اخلاقي را از مشهورات خاصه بدانيم كه هيچ واقعي جز شهرت ندارند، واقعيت مسدتقل خدارجي ويژگدي هداي اخلاقدي      ا  

، 1811مانند خوبي و بدي را انكار كرده ايم و قراردادگرايي اخلاقي را كه از انواع ناواقع گرايي اخلاقي است، پذيرفتده ايدم. )شدريفي،   

18 ) 



 

 قع گرايي اخلاقي ازمشخصه هاي مهم اعتقادي اماميه است، چگونه مي توان آراء ابن سينا را توجيه نمود؟ باتوجه به اين كه وا   

  :جواب اين سؤال مشخص مي شودبا مشاهده ي اين جمله ي او كه در اشارات آمده،  

 (664، 1871)خواجه نصير،  برخي مشهورات صادق اند و برخي كاذب و حتي آراي محموده گاهي كاذب اند.     

اين جمله گواهي بر اين است كه ابن سينا بر خلاف نسبي گرايان فرهنگي، معادله ي صدق و تطابق آرا را نمي پذيرد و امكان كذب  

 برخي آراي عمومي را قبول مي كند.  

واقدع نگدرش متفداوتي نسدبت بده قضداياي       با اين توصيف ابن سينا در زمره ي هيچ كدام از مكاتب ياد شده قرار نمي گيرد و در     

 اخلاقي برايش قابل تصور است. 

ني بر مشهورات مي داند و از سوي ديگر ذهني بودن جملات اخلاقدي در  تاو از يك سو ملاك ارزشيابي آراء اخلاقي را قضاياي مب    

  قياس با افراد جامعه را نفي مي كند و براي اوصاف اخلاقي عينيت قائل است.

 

 ابن سينا اخلاقي ي ديني در يفكر جنبه(5

براهين نظري وشهودات شرعي بده يدك انددازه     اظهارمي داردكه  ابن سينا درمنطق شفا بعد ازتعريف فلسفه ي عمليه واقسام آن    

همچنانكده درحكمدت نظدري غايدت ومقصدود حكديم       . درتحقق و صحت گزاره هاي اخلاقي نقش دارند وبه نوعي مكمل يكديگرندد 

 (11، 1141ابن سينا، ت الهي است، غايت وهدف درحكمت عملي و علم اخلاق نيز شناخت خيرو تشبه به اله است. )معرف
هم چنين شيخ در الرسائل مي فرمايد كه درهمه ي اقسام حكمت عملي )سياست مدن، تدبيرمنزل، اخلاق( بيان كمالات و حدود    

سان در آن تصرف مي كند كه از طريق شناختن قوانين و به كار بستن آنها در آنها از شريعت به دست مي آيد، سپس قواي نظري ان

  (1144،84جزئيات ميسر مي شود.)ابن سينا، 
 (12، 1134شبيه اين عبارت را در عيون الحكمه نيز با تفاوتي ناچيز مي بينيم. )ابن سينا،   

دارد، و قبلا هم ديديم كه عقل از چه جايگداه بدالايي در آراء    از اين عبارات چنين به نظر مي رسد كه شيخ ديدگاهي اشعري گونه   

اخلاقي ابن سينا برخوردار است تاجائي كه گروهي را به اشتباه انداخته كه نكند ابن سينا نداواقع گدراي اخلاقدي اسدت؟ حدال بايدد       

 ببينيم اين دو ضد چگونه با هم جمع مي شوند و به لحاظ حيديتي كدامشان مقدم مي باشند؟

آيا به نظر شيخ حسن و قبح افعال اخلاقي بدون شارع نيز توسط عقل قابل شناسايي است؟ اگر شرع تعيين كننده اسدت، جايگداه      

 عقل در اين ميان چيست؟

بامراجعه به برخي آثار ابن سينا نقش شريعت را در احكام عقل عملي به روشني درمي يابيم. مدلا در منطدق المشدرقيين اذعدان        

د كه قانونگذاري علم اخلاق و ساير اقسام علم يك امر تلفيقي و ساخته ي دست بشري نيست و چنين نيسدت كده از جاندب    مي كن

خداوند نباشد و هر آدم عاقلي بتواند آن را برعهده بگيرد، بلكه اين امري است از جانب خدا و هر انسان عاقلي نمدي تواندد قانونگدذار    

مي باشد. اما اشكالي ندارد كه انسان در اموري كه از جانب خداست بنگرد و ببيند كده چگونده بايدد    باشد و اين امر به  عهده ي نبي 

 (7-3، 1141باشند. )ابن سينا،

هم چنين در كتاب الخطابه در منطق شفاء از نقش شريعت به عنوان واضع قوانين كلي يداد كدرده و تفصديل آنهدا را برعهدده ي          

 (  117، 1832نزد مردم عقل نام دارد نهاده است.)خليلي، سنت غيرمكتوبه و محمودات كه

 براي فهم نوع وابستگي كه در  مناسبات بين اخلاق و شريعت از نظر ابن سينا وجود دارد، بايد دو مقام را ازهم تفكيك كرد:    

احكام و اصدول ارزشدي در    وابستگي وجود شناختي اخلاق و شريعت، و وابستگي معرفت شناختي اين دو. يعني گاهي مي گوييم    

متن واقع متكي به اراده ي خداوند يا امرونهي او هستند)حسن و قبح شرعي( و گاهي مي گوييم شناخت آنها متوقف بر امر و نهي و 



 

فعل خداوند است كه اين سخن خلاف نظر معتقدين به حسن و قبح عقلي است كه هم وجود اوصاف اخلاقي را مستقل از امر و نهي 

 ي دانند و هم شناخت آنها را منحصر به شناخت عقلاني مي كنند.الهي م

منظور شيخ نمي تواندوابستگي وجودي گزاره هاي ديني به شريعت باشد بلكه آگاهي ما از ايدن كده آن عمدل برخدوردار از كددام         

ي سازد. درواقع مبدأ قدرار دادن  وصف اخلاقي است، مبتني بر فرمان الهي است. اين اصل عقلاني است كه مارا به شريعت رهنمون م

شرع ثانويه به فهم عقلاني ماست و پس از اثبات حجيت شرع است كه معرفت ما به گزاره هاي اخلاقي شكل مي گيرد. ابن سينا در 

شفا بر استدلال و برهان تأكيد مي ورزد و چهره اي از خود به نمايش مي گذارد كه هديچ سدخني را خدارج از قواعدد منطدق پدذيرا       

نيست، لذا اگر در عيون الحكمه و ديگر آثارش سخن شريعت را بي هيچ تحليل عقلي، حجت تلقي مي كند، به اين جهت اسدت كده   

با دليل و برهان نبوت، كتاب آسماني و در مجموع شريعت را اثبات مي كند ولذا « الاشارات و التنبيهات»پيش تر در آثاري همچون 

 (117-113توان شرع را مصدر حكمت عملي  و مبدأ گزاره هاي اخلاقي قرار داد. )همان با تصديق شريعت حقه ي حقيقيه مي

اما سؤالي ممكن است مطرح شود و آن اين كه: اثبات شارع با براهين عقلي و سپس مبدأيت شارع براي گدزاره هدايي كده مصددر        

 عقلي دارندآيا مستلزم دور نيست؟

جواب اين پرسش منفي است. درواقع حيديت اعتبار اين دو با هم فرق مي كند. ما يك بار شارع و شريعت را بابراهين عقلي اثبات    

مي كنيم از حيث وجود شناختي، بارديگر شريعت را مبناي پذيرش احكام عقلي قرار مي دهيم اما اين بار از حيث معرفت شدناختي.  

 ر، دور منتفي است.لذا با تفاوت حيديت اعتبا

 

   جمع بندي و نتيجه گيري

گزاره هاي اخلاقي را از مشهورات كه قضايايي غيريقيني هستند مي داند و لدذا بده    از آنچه گفته شد مي توان فهميد كه ابن سينا   

ي اخلاقدي در صدنف   . او بدا قدرار دادن گدزاره هدا    جاي صدق و كذب، تعبير حسن و قبح را براي گزاره هاي اخلاقي به كار مدي بدرد  

مشهورات، از يكسو عقل جمعي را ملاك پذيرش اين گزاره ها قرار داده و از سوي ديگر با مبدأ قرار دادن شرع، از نسبيت گرايدي در  

 اخلاق مبري مي شود، چرا كه با داشتن يك معيار درست و حقيقي براي ارزش گذاري افعال، مي توان از تشتت آراء جلوگيري كرد. 

عه حسن وقبح را يك امر عيني حقيقي مي داند كه معقول ثاني فلسفي مي باشد و عروضدش در ذهدن اسدت ولدي اتصدافش      شي     

خارجي است؛ اما اشاعره حسن و قبح را يك امر قراردادي محض مي دانند كه تنها و تنها بستگي بده حكدم شدارع دارد، يعندي اگدر      

 (846.)حلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص شارعي وجود نمي داشت، حسن و قبح هم بي معني بود

ابن سيناملاك حسن و قبح اخلاقي را حكم شارع مي داند ولي اين سبب نمي شود كه او را داراي اعتقادي اشعري گونده بددانيم،       

جهت پذيرش آن اثبات مي  او حجيت شرع را قبلا با شيوه ي عقلي استدلالي اثبات كرده و به اين ترتيب تقدم عقل بر شرع چرا كه

 گردد.

، شريعت موجه و مقبول را مبدأ حكمت عملي و مصددر صددور گدزاره    پس از اين كه لزوم شرع را با قياسي عقلي تضمين نمودآنگاه 

 هاي اخلاقي قرار داده و آن را مبناي رد و پذيرش احكام اخلاقي مي داند.
رش آراء اخلاقي است، داراي حسن و قدبح شدرعي بدوده و معرفدت بده گدزاره هداي        با اين بيان، افعال ارادي انسان كه ثانويه به پذي

 اخلاقي در گرو عقل مي باشد.
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